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گروه دیپلماسی: جلسه شورای حکام با بررسی پرونده 
برجام برگزار شد. ســاعاتی پس از برگزاری این جلسه 
نیــز علی باقری کنی، معاون سیاســی وزیــر خارجه و 
رئیس هیئــت ایرانی در مذاکرات احیای برجام به وین 

بازگشت. در جلسه شورای ....

گروه دیپلماســی: در شــماره   ۱۴ اســفند «شــرق» به 
مناســبت ســالروز درگذشــت شــادروان دکتر محمد 
مصــدق مقالــه ای از آقای کوروش احمــدی، طبیعتا 
در منقبت آن شــادروان انتشار یافت. مصدق رهبر آن 

جنبش ملی بود. بزرگداشت....

غبارروبی
 از اسطوره مصدق

گروسی:  منتظر
 توضیحات ایرانیم 

پاسخ فریدون مجلسی به کوروش احمدی ادامه بحث های برجامی در جلسه شورای حکام

 نوای دل انگیز رهبری

می خواهم فریــاد کنم: آهای 
مسئولان گذشــته و حال، آهای 
مردم شیعه علی و سنت پیامبر، 
آهای خانم ها، آهای کشــاورزان، 
آهــای  ماشــین داران،  آهــای 

تولیدکنندگان برق، آهای مصرف کنندگان آب، آهای 
نمایندگان مجلس، آهای وزیر کشاورزی، آهای وزیر 
نیرو، آهای رئیس ســازمان محیط زیســت و آهای 
مســیحیان، آهای همه! اگر درک دقیق و درســتی 
از فاجعه ای که بر ســر زیســتگاه ایران آمده ندارید 
و اگر اطلاعات شــما کم و ناچیز است و اگر زندگی 
را در مصرف و بی توجهی به ثروت های خداداد که 
به امانت به یادگار رســیده است و بی توجهی شما 
ناشــی از همین بی اطلاعی اســت، حــال که رهبر 
فرزانه انقلاب در آستانه سال نو و قرن جدید هجری 
شمسی به ســخن آمده، شــما که مدعی پیروی از 
ولایت فقیه و رهبری هســتید، شما که پرچم کشور 
را دوست دارید، لااقل به سخنان ایشان توجه کنید و 
بی اطلاعی خود را با اطاعت از نظرات ایشان جبران 
کنید. البته این نباشد که از فردا نهضت پارچه نویس 
و نصب بیلبورد راه بیفتــد و دژبانان ارتش کلمات 
ایشــان را روی تابلوهای موتورسیکلت نصب کنند. 
چه بسا که شــکارچیان تصویر ایشان را روی لباس 
خــود نصب کنند و در همان حال حیوانات باردار را 
هدف قرار دهند. سخنان ایشان باید بازتاب اجرائی 
در همه آحاد کشور داشته باشد وگرنه اگر کشاورزان 
در مصــرف آب از یکدیگر ســبقت بگیرنــد، وزارت 
کشاورزی فقط به دنبال قیمت سیب و پرتقال باشد، 
شــهروندان هرگونه که خواســتند بــا آب و محیط 
زیســت رفتار داشته باشــند، باغداران درختان خود 
را با ویلا معاوضه کنند، مســئولان اســتانی وزارت 
مربوطه در برابر خشک شدن نخل ها حتی سر را به 
تأســف خم نکنند و دولتی ها در برابر خشک شــدن 
دریاچه ارومیه و شورشــدن و آلودگــی رود کارون 
و فاجعه ســد گتوند خود را بــه خواب نزنند. آنچه 
امروز مشــاهده می کنیم آن اســت که مســئولان 
کشور یا درک درســت از فاجعه پیش رو را ندارند یا 
خــود را به خواب زده اند. ریاســت محترم مجلس 
می فرمایند برای مجلس معیشت مردم مهم است. 
آری بایدهم مهم باشــد اما غذارساندن به ساکنان 
ساختمانی که فونداسیون آن از هم پاشیده و سقف 
آن بر ســر مردم خراب می شود چه ســودی دارد. 
بیانات رهبری باید در بودجه کشور و در تصمیمات 
مجلس نشینان متجلی شود و باعث شود بحث های 
مخفی زیرزمینی خنثی شــود و نــه آنکه به انتظار 
انفجار بمب های تحت الارضی بمانیم. گاه دشــمن 
از آســمان بمب بر ســرمان فرومی ریزد و ولی گاه 
میلیون ها بمب ساکت در زیر زمین پنهان است که 
موجب نشســت زمین، بی آبی کشــاورزان، نابودی 
کشاورزی، جدال طایفه ای، کمیته منطقه ای و نهایتا 
زوال کشور می شود. با تحریم ها، دشمنی های آشکار 
و کمبودها می توان مقابله کرد و خطر آن گو اینکه 
ناچیز نیست اما در برابر فروپاشی زیستگاهی جامعه 
بســیار ناچیز است. بسیار باصراحت باید اذعان کرد 
که پاشنه آشیل کشــور همین فروپاشی زیستگاهی 
اســت زیرا ســایر موارد با قدرت یا تدبیر یا تعامل و 
حتی با سازش قابل جبران است ولی حتی با تسلیم 
امکان بازگرداندن فروپاشــی زیســتگاهی به وضع 
اول وجــود نــدارد که چه کفران نعمتی اســت به 
این ســورفتن و رهسپارشدن. این بیان نه در اقتصاد 
به مســئولان فعلی است، همه مســئولان و همه 
دولت ها و حتی همه مردم مســبب چنین وضعی 
هســتند و از کاوش برای کشــف بدیهیات چیزی به 
دست نمی آید، مهم آن است که از این پس جبران 

مافات شده و نهضتی عام در کشور برپا شود. 

سرمقاله

سیدمصطفى هاشمى طبا
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حرف اول

کتاب ماه روزنامه «شرق»
رفیق دُن کامیلو در شرق

«رفیق دُن کامیلو» نوشته جووانی گوارسکی، روایتِ 
درگیری های سیاســی دُن کامیلو، کشــیش سرسخت 
کاتالولیک با شهردار کمونیست دهکده ای در ایتالیاست 
که به خاطر طنز قوی و نقادانه داستان به شدت شهرت 
یافته و محبوبیت دارد. جووانی گوارســکی، نویسنده 
داســتان های «دُن  کامیلــو» -روزنامه نگار، نویســنده، 
کارتونیســت، طنزپــرداز و فعــال سیاســی ایتالیایی- 
داســتا ن های کشیش دُن کامیلو را در مجلاتش منتشر 
می کرد و بعدها این داســتان ها بــا عناوین مختلف به 
شــکل کتاب منتشر شــد. طنز تلخ و گزنده گوارسکی 
که سرســختانه جریان های سیاســی حاکم را به نقد 
می کشــاند، بارهــا او را پــای میز محاکمه کشــاند. او 
همچنین در صحنه حوادث سیاســی، اجتماعی وطن 
خــود، ایتالیا، در طول دهه هــای ۱۹۲۰ تا۱۹۶۰ حضور 
فعال داشت و تجربیاتش از زندان نظامی و اردوگاه  کار 
اجباری را در داستان ها و 
مقالات طنزآمیزش ثبت 
کرد که مشهورترین آنها، 
داســتان های دُن کامیلو 
اســت و گوارســکی این 
براساس  را  شــخصیت 
یــک  فکــری  مشــرب 
کشیش واقعی کاتولیک 
خلق کــرد کــه او را در 
اردوگاه های کار اجباری داخائو شناخت. داستان «رفیق 
دُن کامیلو» برخلاف دیگر داستان هایی که با محوریت 
این شــخصیت در دهکــده ای در ایتالیــا می گذرد، در 
اتحاد جماهیر شوروری سوسالیستی رخ می دهد. دُن 
کامیلو برای بازدید از کشور شوراها به آنجا رفته و خود 
را به جای رقیبش، شــهردار پپونه جا زده که مســئول 
انتخاب هیئتی از اعضای فعال حزب کمونیست ایتالیا 
برای دیدار از سرزمین آرمانی است. دُن کامیلو با تهدید 
و باج گیــری از پپونــه، در لباس مبــدل و به نام «رفیق 
دُن کامیلو» همراه پپونه به شــوروی مــی رود تا برای 
کلیسا گزارشــی مخفی تهیه کند. گوارسکی در خلال 
این همراهی اجباری، به انتقاد از کمونیسم می پردازد. 
گوارســکی، روحیه انتقادی خود را که با موضع گیری 
علیه موســولینی در طول جنگ جهانی دوم و ناســزا 
به فاشیست ها آغاز شــد و با انتقاد از کمونیست ها در 
داســتان هایش ادامه یافت، در تمــام عمر خود دنبال 
کرد تــا حدی که به انتقاد تمام عیــار از حزب محبوب 
خود نیز رســید. روزنامه «شرق» با همکاری انتشارات 
فرهنگ معاصــر، هر ماه یک کتــاب را همراه روزنامه 
توزیع می کنــد. «رفیق دُن کامیلــو» روایت هجوآمیز 
روزنامه نگار ایتالیایی، گوارســکی، نخســتین کتاب این 

رویداد ماهانه است.
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8 مارس افغانستان
 زیر سایه طالبان

متخصص «تفنگ» ایران
 در اروپا

مهاجران و 
نظامی سازی مرزها

یادداشت

هومان
برادر پیران ویسه

 رســتم پس از نجات بیژن و مشــاهده ســتمی 
که بر آن جوان رفته بود از خشــم بر کاخ  افراسیاب 
بتاخت با اندیشه کین جویی و افراسیاب در خوابگاه 
خویش پنهان شد و چون رســتم با غنایم بسیار به 
ایران بازگشت، سپهسالار توران بر آن شد بر ایران از 
چهارسوی بتازد به سودای ویرانی تا از یک سوی دلِ 
شکســته و رنجور خود را آرام گرداند و از دیگرسوی 
ســپاه توران را که روحیه باخته بــود،  انگیزه و نیرو 
بخشد. کیخســرو با آگاهی از اندیشــه نیای مادری 
خویــش، ســپاه ایران را از چهارســوی بــه مقابله 
فرستاد و بخشی از سپاه ایران را به فرماندهی گودرز 
به سوی ســپاهی از توران گسیل کرد که فرماندهی 
آن را پیران ویســه برعهده داشــت و خسرو، گودرز 
را گفت همــه تلاش خود را بــه کار گیرد که پیران 
را به ایــران بخواند به پــاداش مهرورزی هایش به 
او و مــادرش، فرنگیس. گــودرز،  گیو را نــزد پیران 
فرســتاد به آشــتی جویی و پیران که توان مقابله با 
ســپاه پرتوان ایران را نداشــت، کوشید زمان بخرد و 
در پاســخ گیو گفت باید با خویشان خود درباره این 
پیشــنهاد به کنکاش بنشیند و ســپس از افراسیاب، 
ســپاه یاری بخش خواســت و آنگاه که ســپاهش 
تقویت شد، پیران از جنگ سخن گفت و دو سپاه به 
مدت یک هفته در برابر یکدیگر رده برکشــیدند،  بی 

هیچ تحرکی؛  زیرا هر یک در نبرد پیشــتازی می کرد، 
 به ناگزیر پشت ســپاه خود را خالی می گرداند و در 
موقعیت آســیب پذیری قرار می گرفت. بیژن پس از 
چهار روز بی شکیب پدر خویش را به سرزنش گرفت 
که نیای او،  گودرز پیر شده و شور نبرد در او فروخفته. 
گیــو او را آرام گردانــد و اکنــون نوبت بی شــکیبی 
هومان،  برادر پیــران بود که برادر خویش و فرمانده 

سپاهش را سرزنش کند:
چو بشــنید پیــران ز هومان ســخن/ بدو گفت 
مشتاب و تندی مکن/ بدان ای برادر که این رزمخواه/ 
که آمد چنین پیش ما با سپاه/گزین بزرگان کیخسرو 

است/ سر نامداران هر پهلو است
دیگر آنکه گودرز بسیار زیرک و فرزانه است و سه 
دیگر آنکه گودرز داغ چندیــن فرزند بر دل دارد که 
خون گرم همه آنان بر زمین های ســرد توران ریخته 
و از این کینه چون مار زخم خورده اســت و چهارم 
اینکه لشکر را میان دو کوه فرود آورده و از هر سوی 
که بکوشــی، ما را به او دسترسی نیست و بدان که 
این نبردی آســان نخواهد بود،  باید شکیبا بود،  باشد 
که مانده گردند و سســتی کرده،  در جنگ پیشدستی 
کنند و آنگاه که لشــکر از کوه بیرون کشد،  باران تیر 
اســت که بر آنان فرو خواهد ریخــت و چون دیوار، 
آنان را پیرامون گرفته و چون شیر ژیان بر آنان بتازیم 
و بدین گونه اســت که کام ما برآورده خواهد شد و 
نام ما به خورشید رسد و برای آرام گردانیدن هومان 
او را خطاب قرار داده،  گفت: «تو خود پشــت و پناه 
سپاه هستی و کلاه ســروری ات از فلک گردان فراتر 

رفته و کسی چون تو که نامش بلند است...

 مهدى افشار 
 پژوهشگر
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برای سفارش
با شماره های زیر  تماس بگیرید

واتس اپ ۰۹۳۵۵۰۷۱۴۸۳
۰۲۱-۸۸۹۰۳۵۴۸

  را بخـوانیـد و بشنـویـد

یادداشت

 زیباگر و زیباجو
درمانگر و درمانجو

اگرچه نســل ما (پزشکان دهه شصتی و دهه 
هفتادی) هنوز از نظر سنی و تجربی و جهان بینی 
به حدی نرسیده ایم که بگوییم «زمان تحصیل ما 
فلان بود» و «ما که پزشکی را شروع کردیم بهمان 
شــد»، ولی این قدر تغییرات عرفی و اجتماعی در 
این ســال ها سریع اتفاق افتاده است که باور کنید 
آن موقع که ما پزشــکی را شــروع کردیم، یعنی 
همیــن ۱۰، ۱۲ ســال پیش، واقعــا هیچ چیز مثل 
الان نبود. زمان ما حتی اگر از پزشــکی نفرت هم 
داشتید، عاشقش می شدید. هر روز سناریوهایی را 
مرور می کردید که معنی و مفهوم داشت. ویژگی 
اول پزشکی در ایام ماضی قریب، ارتباط درون زاد 
علم و ثروت بود. پزشکی با اقتصاد رابطه شفافی 
داشت؛ هرچه باســوادتر، پولدارتر. هر روز جلوی 
چشم تان پزشــک درمان می کرد و مریض درمان 
می شــد، پزشــک لذت می برد و مریــض بی درد 
می شد. هنوز پزشکی تابعی بود از علم و قضاوت 
و درمان محصولی بود از پزشک و درمانگر. هنوز 
بیمارانی بودند که وقتی ماشــین و خانه پزشــک 
را می دیدنــد می گفتنــد نوش جانــش، چون آن 
پزشک دردی از دردشــان دوا کرده بود. اصلا آن 
موقع این گونه بود که هرچه پزشک بهتری بودید 
پولدارتر می شدید، وقتی چند خانه و چند ماشین 
داشــتید ناخودآگاه احترام هم داشتید چون همه 
می دانستند این پول در ازای کاری به دست آمده 
که فقط از دســت شــما برمی آمده. پنجه طلاها 
ثروتمندتــر بودنــد و محترم تر. ویژگــی دوم آن 
ایام، جریان نامحســوس انســانیت در پزشکی و 
ارجحیت درمان بود. اصلا پزشکی کارش تسکین 
درد بود و این قدر درمان درد حرمت داشــت که 
زیباکــردن می ماند برای آرایشــگر! مثل الان نبود 
کــه با درد ســنگ کلیه بایــد به ایــن در و آن در 
بیمارستان ها بزنید تا کسی دردتان را کم کند، ولی 
در همین فاصله ۵۰ پیامک عمل پلک و بوتاکس 
دریافت می کنید و در زیرزمین بقالی سر کوچه تان 
بلفاروپلاســتی و بوتاکس می کنند. پنجه طلا هم 
تعریف داشــت. کســی که عمل سخت تر را بهتر 
انجام مــی داد و کمتر می کشــت پنجه طلا بود، 
نه کســی که بینی را قشــنگ تر نوک بالا می کرد و 
پیشــانی را بیشــتر صاف می کرد. مقصر پزشــک 
نیســت، حرمت بینی و پلک از قلب و مغز و کلیه 

بیشتر شده است. 

 امیر عربى
 چشم پزشک

یادداشت

 مخاطرات تأخیر 
در توافق نهایی برجام

واقعیت این است که بحران اوکراین و افزایش 
قیمت نفت فرصتی خارق العاده برای تســریع در 
احیای برجام فراهم ساخته است. اگر پیش از این 
سه کشور اروپایی چندان عجله ای برای نهایی شدن 
متن توافــق برجام نداشــته اند و آمریکایی ها هم 
منتظر کوتاه آمدن ایران از برخی از پیش شرط هایش 
بودند؛ اکنون با تغییــری که در اوضاع بین المللی 
ایجاد شــده اروپایی ها بیشــتر و آمریکا دلگرم تر از 
قبل دنبال توافق با ایران و پایان مذاکرات هســتند. 
امروز این فرصت نصیب کشورمان شده که بتواند 
اســتفاده و بهره برداری های لازم را به عمل آورد. 
اما در صحنه واقعیت با این پدیده مواجه هستیم 
که تصمیم گیران در کشــور با تردیدهایی در حوزه 
محاسباتی خود روبه رو هســتند. برخی موقعیت 
کنونــی را فرصتی بــرای اخذ امتیازات بیشــتر از 
آمریکا ارزیابــی می کنند و بر این باور هســتند که 
تأخیر چنــد روزه می تواند منجر به حصول توافقی 
مطلوب تر شود. در مقابل عده ای بر تسریع در روند 
مذاکرات تأکید دارند. البته موضع اخیر بیشــتر در 
میان نخبگان و دانشــگاهیان دیده می شود. برای 
همین در شرایط حاضر دیدگاه اول پررنگ تر است. 
اســتدلالی که این طیف مؤثر دارند این اســت که 
عجله در رسیدن به توافق باعث می شود تا کشور 
از اخذ نتیجه دلخواه و به تعبیر خودشــان توافق 
خوب دور شود. به نظر می رسد پیگیری این سناریو 
به دو دلیل ممکن اســت نتیجه ای را که ســازگار 
و هم راســتا با منافع ملی کشــور باشــد، به دنبال

 نداشته باشد.
۱- روســیه بخشــی از راه حل در زمینه احیای 
برجام اســت، همچنان که بحران اوکراین تاکنون 
فرصت هایی را خلق کــرده، این امکان وجود دارد 
که با تشدید رویارویی غرب با روسیه، این کشور خود 
را به عنوان راه حل از دسترس خارج کند و در نتیجه 
توافق ناخواســته با تأخیر مواجه شود. نباید از نظر 
دور داشــت که این تأخیر فرصتی برای جریان های 
ضد برجام در واشنگتن، تل آویو و پایتخت های عربی 
است که امروز صدای آنها متأثر از بحران اوکراین به 

حاشیه رفته است.
۲- این امــکان وجود دارد که میان روســیه و 
اوکرایــن آتش بس برقــرار شــود و در این صورت 
بخشــی از التهابــات موجــود در بــازار انــرژی 
به خصوص افزایش قیمت نفت فروکش می کند...

 جلال میرزایى*
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